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رنگارنگند و خوش رنگ؛ ســفید، صورتی و قرمز؛ مثل آرزوهای خودش، 
قرار است همین گل های رنگی او را به آرزوهایش برسانند، البته اگر خوب 
دلبری کنند و بازار پربرکت باشــد. هرروز با یک بغل گل به اینجا می آید. 
گل های مصنوعی که توی کارخانه می سازند، گل هایی که بودونبودشان به 

باد و باران بندنیست و اگر از آسمان سنگ هم ببارد، روی سرخ و سفیدشان 
زردنمی شــود. آنها را توی صندوق عقب و صندلی های پراید نوک مدادی 
قسطی اش می چیند و به بازار می آورد. روزی خرید همین پراید نوک مدادی 

هم آرزوی گلفروش سیاهکلی بود! اینجا بازار محلی سیاهکل است.

آرزوهای رنگی
  در بازار محلی

نگاه

 محدوده خیابان انقلاب تا پیش از دهه 90، شاهد فعالیت ده ها 
تاکسی تلفنی بود. اصغر، راننده یکی از آژانس های قدیمی فعال 
در این محدوده می گوید:»بیمه که نداریم. برای دریافت امتیاز 
طرح ترافیک هم که باید از هفت خان رد شویم، خبر خوبی هم 
که از ســهمیه ســوخت و تامین قطعات یدکی ویژه رانندگان 
تاکسی نیست. این وسط فقط عمرمان را در انتظارهای طولانی 
برای زنگ خوردن تاکسی تلفنی هدر می دهیم.  البته مدیر این 
تاکسی تلفنی برای اینکه نه خودش و نه ما از نان خوردن بیفتیم 
با چند هتل و ســازمان اداری قرارداد بســته تا به طور هفتگی 
سرویس حمل ونقل به مسافران و کارمندان شــان ارائه دهیم 
که راســتش چندان کفاف زندگی ما 7 راننده ای را که از ســر 
 بی تخصصی، بی مهارتی و نداشــتن تحصیلات و سرمایه، اینجا

مانده ایم، نمی دهد.«
محمود، دیگر راننده، سر رشــته حرف اصغر را می گیرد و ادامه 
می دهد:»  تعدادی تاکسی تلفنی در مناطق بالای شهر هستند 
که با ایجاد شبکه توانسته اند امور نقلیه بسیاری از مدارس، اداره ها 
و سازمان ها را دست بگیرند. دراین میان از روش های مختلفی 
مانند اســتخدام اپراتورهای خانم، تهیه لباس یکدســت ویژه 
رانندگان و گاهی هم اهدا و ارسال بسته های کوچک یادگاری 
در مناسبت های خاص مثل سالروز تولد مشترکان شان استفاده 
می کنند.« نمی خواهد بی انصاف باشد برای همین می گوید:»در 
این محدوده که ما فعال هستیم یک تعداد مشتری ثابت هستند 
که سال هاست وفادار  مانده اند. به طور مثال یک معلم بازنشسته 
با نام حاج کاظم هست که هر پنجشنبه با هر یک از رانندگان این 
تاکسی تلفنی که نوبتش باشد می رود بهشت زهرا)س( به زیارت 
قبر پدر و مادرش. راننده سرویسش هر که باشد با او تا کنار قبور 
می رود و فاتحه ای می خواند. حاج کاظم بارها به ما گفته این کار 
شما، احساس امنیت و صمیمیت بیشــتری به آدم می دهد که 
کمتر شاغل و صنفی به آن توجه دارد.« شناخت و امنیت، از جمله 
ویژگی های مهم تاکسی تلفنی هاست که بسیاری از مشتریان به 

واسطه آنها، ثابت و وفادار مانده اند.

مشتری های وفادار به از یادرفته ها

مصور

پایانروزگارتاکسیتلفنی
درباره بازار کساد فعالان صنف خودرو کرایه ای 

دخل و خرج مان نمی خواند

روی شیشــه کدر یکی از تاکســی تلفنی ها در یکی از محله های 
جنوبی شهر بنر رنگ و رورفته ای که با وزش هر باد ملایمی تکان 
می خورد خودنمایی می کند. روی بنر کهنه نوشته شده است: به 
تعدادی راننده متعهد با خودرو مناسب و تمیز نیازمندیم. بهرام که 
حدود 40سال دارد از آشپزخانه دود گرفته همان تاکسی تلفنی با 
یک استکان بزرگ و لبریز از چای غلیظ بیرون می آید. همین که 
متوجه موضوع گزارش مان می شود انگار ســر درددلش باز شده 
 باشــد که می گوید:»ای بابا! گذشــت آن زمان که برای خودمان
برو و بیایی داشــتیم. آن دهه 70 بود که اگر شانس می آوردیم و 
راننده تاکسی تلفنی می شــدیم نان مان توی روغن 
بدون پالم بــود.« از کنایه خود به خنــده می افتد و 
یک نفس چای غلیظش را ســر می کشد. آن طرف، 
اســماعیل یکی دیگر از رانندگان تاکسی تلفنی روی 
کاناپه زهوار دررفته ای لم داده است. او نیز با حسرت 
می گوید:» آن سال ها مثل حالا نبود که هر کس برای 
خودش ماشــین داشته باشــد، حتی هر خانواده هم 
یک ماشین نداشت. اصلا اینطور  نبود که هر نوجوان و 
جوانی توقع خودرو داشته باشد. برای همین کسب وکار 
ما رانندگان و صاحبان تاکســی تلفنی ها با احتســاب 
هزینه های جاری ملک، سوخت، استهلاک ماشین و حق 

کمیسیون و چند چیز دیگر باز هم خوب بود.« 
انگار که یاد نکتــه ای مهم افتاده باشــد بلافاصله ادامه 
می دهد:»شاید بگویید کسب  و کارمان خوب بود چون 
کرایه های مان بالا بود اما راستش نه. نرخ کرایه های مان 
به نسبت آن هزینه ها که بخشی شــان را برای تان شمردم گران 
محسوب نمی شــد.« ابرویی بالا می اندازد و می گوید:»حالا نه که 
نرخ این تاکسی های اینترنتی که خیلی هاتان برایش سر و دست 
می شکنید، کم و ارزان است! نرخ کم و ارزان شان برای روزهای اولی 
بود که می خواستند بازارگرمی کنند. الان اما به هر بهانه کرایه های 

خارج از مصوب می گیرند.«
 بنا بر آخرین اعلام اتحادیه خودرو کرایه و مؤسســات توریستی 
تهران، در شهریورســال  جاری،  پیش از آغاز فعالیت تاکسی های 
اینترنتی، همه گیری کرونا و افزایش شدید قیمت خودرو، هزار و 
850 راننده عضو اتحادیه تهران بودند که در حال حاضر این رقم به 

400عضو رسیده است.

به سختی می توان تاکسی تلفنی یا آژانس خودرو کرایه ای دیگر 
آن حوالی پیدا کــرد. به ناچار راهی محلــه و منطقه ای همجوار 
می شویم. نزدیک چند مسافرخانه در میدان راه آهن نشانی از یک 

تاکسی تلفنی قدیمی یافت می شود. 
هرمز، با بیش از 65 سال سن، صاحب آن است که پشت دخلش 
نشسته. شوخی یا جدی می گوید:»دست بالای دست بسیار است 
دیگر! وقتی شهرها بزرگ شدند و خیابان ها کش آمدند اتومبیل 
و تاکسی جای درشکه و چرخ گاری را گرفت. اینطوری شد که به 
مرور زمان شغلی جدید برای امثال ما به وجود آمد. آن موقع ها، 
هم صنفان ما را بیشــتر با عنوان کرایه کش می شناختند. بعدها 
اما صدای مان کردند آژانس. اینترنت که آمد پشــت بندش هزار 

تا شغل دیگر آمد. 
یکی شان همین تاکســی های اینترنتی بود که از اوایل دهه 90 
خیلی از تاکسی های تلفنی  را تعطیل و بسیاری از رانندگان شان 
را بیکار کرد. خلاصه اینها هم شــدند، دســت بالای دست ما!« 
تلفن زنگ می خورد. مشترک 223است؛ متصدی واحد پذیرش 
مسافرخانه »دلپذیر« که گه گاه به ســفارش مشتری هایش، به 

تاکسی تلفنی آنها درخواست خودرو می دهد. 
صدای علی از قسمت اســتراحتگاه رانندگان که دیواری کوتاه 
آن را ازنظرها پنهان داشته، به گوش می رسد:»می بینید دیگر، 
مشــترهای مان همین چند مسافر مســافرخانه های اطراف و 
گاهی هم رهگذرانی هســتند که یا گوشــی هوشمند ندارند 
و یا سر از اپلیکیشــن های تاکســی اینترنتی در نمی آورند.« 
کسادی بازار و دو دوتایی که برایش چهار تا نمی شود حسابی 
کلافه و بی حوصله اش کــرده که اینطور بــه گفت وگوی مان 
خاتمه می دهد:»آخر ایــن حال و روز هم گزارش و نوشــتن 
دارد، دختــر؟! از شــغل مان دارد یواش یــواش فقط خاطره 
می ماند برای کتاب های درســی آینــدگان.« طبق گفته های 
هرمز تا قبل از فعالیت تاکســی های اینترنتی ، روزانه بیش از 
صد ســرویس با حداقل 15 راننده داشتند. این در حالی است 
که فعالان این صنف با وجود مشــکلات فراوان از تامین مکان  
مورد نظر تاکسی تلفنی، ضمن اختصاص واحدهای مجزا برای 
پذیرش، آشپزخانه، اســتراحتگاه و پارکینگ ویژه خودروهای 
تاکسی تلفنی تا  افزایش نیافتن سالانه نرخ کرایه با هدف حفظ 
بازار مشتریان همچنان امید به بهبود شرایط شغلی خود دارند.

فعالان این صنف با وجود مشکلات فراوان 
از تامین مکان  مورد نظر تاکسی تلفنی، 
ضمن اختصاص واحدهای مجزا برای 
پذیرش، آشپزخانه، استراحتگاه و 

پارکینگ ویژه خودروهای تاکسی تلفنی 
تا  افزایش نیافتن سالانه نرخ کرایه با هدف 

حفظ بازار مشتریان، همچنان امید به 
بهبود شرایط شغلی خود دارند

 از زمانی که مسیرهای خاکی شهر و روستاها   با درشکه و گاری، 
آن هم قران به قران طی می شد یا کمی بعدش که چرخ اتول ها 
و کرایه  ها شروع به چرخیدن بر کف تازه سنگ و آسفالت شده 
معابر کرد قرنی می گذرد؛ قرنی کــه در میانه آن آژانس های 
تاکسی با نسلی از شوفران کت و شلواری تا شوفرانی با پشت 
موهای فرفری بلند پدید آمدند. وظیفه شان جابه جایی مسافران 
از گوشه و کنار یک محله به منتهی الیه محله دیگر بود. طولی 
نکشید این آژانس ها یا مؤسسات تاکسی تلفنی به جزو لاینفک 

زندگی شهری تبدیل شدند و تحرک و زیست شهروندان بدون 
فعالیت آنها قابل تصور نبود. آنچنان که روایت شــان در اواخر 
دهه 70 شد قصه قسمت های مختلف سریال »آژانس دوستی« 
یا انگیزه ای مضاف برای تاسیس معدودی از آژانس های تاکسی 
ویژه بانوان. از آن ســال ها نیز روزگاری گذشت و با پیشرفت 
تکنولوژی و اســتفاده روزافزون از اپلیکیشن های متمرکز 
بر صنعت حمل ونقل شهری، تاکســی های اینترنتی شکل و 
سرعت گرفتند؛ تاکسی هایی که فاصله  شان با مسافران به قدر 
یک گوشی به دست گرفتن و چند کلیک در اپلیکیشن  بوده و 
هست. آری این گزارشی ا ست کوتاه از اوضاع و احوال فعالان 
تاکسی های تلفنی که در رقابت با تاکسی های اینترنتی گویی 

نفس شان به شماره افتاده است.

سحر جعفریانزندگی
روزنامه نگار

دست تاکسی اینترنتی بالای دست تاکسی تلفنی


